
  اي، يك بستر و يك جهان رويا اخلاق حرفه
  

  نوشتة دكتريونس شُكرخواه
  

 بـه عنـوان نخـستين       1هـا   نگاري انجمن آمريكايي سـردبيران روزنامـه        اگرچه از تدوين اولين قانون روزنامه     
. مانـد  اي بـه رازي سـر بـه مهـر مـي      گذرد، اما هنوز مقوله اخلاق رسـانه     سالها مي ) 1923سال  (اي    قانون رسانه 

  . است2جيسن بلرشاهد ادعاي من در اين زمينه ماجراي معروف 
گونه رو بـه افـول         ستاره وار ظهور كرد و شهاب      نيويورك تايمز  عضو تحريريه روزنامه مطرح      جيسن بلر، 

او . هها مرامنامه و مـتن اخلاقـي، دسـت بـه جعـل و تحريـف زده بـود               ساله با وجود د    27 جيسن بلر . گذاشت
خبرها و گزارشهايي براي نيويورك تايمز نوشته بود كه وجود خارجي نداشت و به منابعي استناد كرده بـود                   

  . كه يا نبودند و يا اگر هم بودند، حرفهاي مورد استناد بلر را بر زبان نياورده بودند
 بـه شـبهاي تيـره و    2003ماند، روزهاي روشن بلر در ماه مه سـال           كه ماه زير ابر نمي    اما به هرحال از آنجا      

شـكنيهاي او در      هنجـار .  را با اعتبـاري مخـدوش تنهـا گذاشـت          نيويورك تايمز او استعفا داد و     . تار مبدل شد  
 داده اسـت و   نگاري را به خـود اختـصاص        اي رخ داده بود كه تاكنون بيشترين جوايز پوليتزر روزنامه           روزنامه

  .  شكار كرده بود2002طور همزمان در سال  تايمز هفت جايزه پوليتزر را به جالب است بدانيد كه نيويورك
تايمز را در هم فشرد كه ايـن روزنامـه مجبـور               كه استعفا داد، بحران مشروعيت چنان نيويورك       جيسن بلر 

ور بررسي اين ماجرا كنـد كـه چطـور بلـر            ترين گزارشگران خود را مأم      شد يك تيم هشت نفره از كار كشته       
  .توانسته است تا اين حد اعتمادها را به خود جلب كند و سپس اين موارد غيراخلاقي را مرتكب شود

اي  تواند در نيويورك تايمز رخ دهـد ـ در روزنامـه    پس حالا پرسش اين است كه اگر چنين ماجرايي مي
يـاب خـود نيـز        نگـاري تهـاجمي و موسـوم بـه حقيقـت            نامهكه نشريه زرد سوپرماركتي نيست و به خاطر روز        

هـا در جريـان نباشـد و يـا      اشتهار دارد ـ چه تضميني وجود دارد كه ماجراهـاي مـشابهي هـم در سـاير رسـانه      
  3است، تضمينهايي براي اجرا هم دارد؟» اي اخلاق حرفه«توان پرسيد، آيا آنچه موسوم به  مي

  
  
  

 
 
 



  هاي اخلاقي مرامنامه
ام كه همزمان بـا تحـصيل در      ام، بارها با پرسشهاي دانشجوياني مواجه شده        هايي كه تدريس كرده   طي سال 

يكـي از   . پرسشهاي آنان بـسيار سـاده امـا در عـين حـال بـسيار عميـق اسـت                  . اند  ها نيز مشغول كار بوده      رسانه
  گويد انجام دهم؟ آيا من بايد هر كاري كه روزنامه مي: ترين پرسشها اين است رايج

اي نگريست؛ و ابتدا اعلام كنم آنچه مـن در ايـن              شود از چند زاويه به مقوله اخلاق حرفه         به گمان من مي   
بنـابراين از پـيش   .   قلمـداد شـود  4»اي مقالـه عقيـده  «توانـد در چـارچوب يـك     كنم صرفاً مـي    مقاله مطرح مي  

نگـاري ايـران در ايـن زمينـه      هگويم هر نوع ضعف احتمالي در آن صرفاً به اين دليل است كه كل روزنام ـ     مي
هـا هنـوز بايـد صـيقل بخـورد و در محـك نقـد بـه عيـار                      دچار يك ضعف مفرط است و بسياري از انگيخته        

نگاري ما دچار فقر و كمبود است، هيچ حرف و            تا زماني كه ادبيات روزنامه    . مطلوب و دلخواه نزديك شود    
  .لمداد شودق» كامل«تواند  ديدگاهي ـ از جمله همين مطالب ـ نمي

  
  برخي از كلمات و عبارات

نگـاران ـ در ايـران و جهـان ـ قلمـرو معنـايي          رسد برخي از كلمات و عبارات براي اكثر روزنامه نظر مي به
  .كم بر سر رعايت آنها يك توافق ضمني وجود دارد اي دارند و يا دست پذيرفته شده

دروغگـو نبـودن،    .   از ايـن دسـت اسـت   6»رعايـت حـريم شخـصي افـراد    «  يـا     5»انـصاف «هايي نظيـر      واژه
  . اند نگاران  قرار گرفته مفاهيم ديگري هستند كه تقريباً طرف توافق اكثر روزنامه... ياب بودن و حقيقت

نگاري ما خوشبختانه هنوز بـه          كه روزنامه   7»پاپا راتزي «اجازه بدهيد به پديدة ديگري اشاره كنم با عنوان          
 بـه پـيش بـرويم، امكـان مواجهـه بـا آن       8ه گمانم هر چه در زمينه عكاسـي خبـري  آن آلوده نشده است؛ اما ب     

  .وجود دارد
براي عكاسـاني كـه عمـدتاً از    (رود  اي كه براي عكاسان سمج به كار مي    پاپاراتزي يا همان اصطلاح ويژه    

  . اري استنگ هاي اخلاقي در روزنامه يكي از بارزترين موارد مربوط به سرگيجه) كنند مشاهير عكاسي مي
در اين عرصة پرچالش، فتوژورناليست درگير اين كشمكش است كه بين خدمت رسـاني بـه مخاطبـان و                   

كند، تـوازن برقـرار كنـد و يـا بـه       اي كه از آن عكاسي مي حال، رعايت حقوق و حريم شخصي سوژه      درعين
گريز پاپاراتزيها با پرنس    حتماً خاطرتان هست كه تعقيب و       . يك از طرفين را ضايع نكند       ديگر زبان حق هيچ   

  .تبديل كرد و جان او را گرفت» شكار سوژه«را به » پوشش سوژه«  چگونه 9دايانا
  

 
 



  هاي اخلاقي نسخه
شـود،   ياد مـي » اخلاق نامه« يا 10»رمزهاي اخلاقي«عنوان  اي از آن تحت به گمان من آنچه در جهان رسانه    

  .گشا باشد تواند گره مي
نگـاري انجمـن آمريكـايي سـردبيران          نامه كه قانون روزنامه     تدوين نخستين اخلاق  گونه كه گفتم از       همان
  11»اي  نـسخه «يا  » اخلاقيات تجويزي «اما واقعيت امر اين است كه       . گذرد   سال مي  83هاست، قريب به      روزنامه

اي هـم باشـد    نگاري را حتي اگـر حرفـه   نگاري، هر روزنامه از نظر انطباق دادن آنها با كارهاي جاري روزنامه 
  .كند دچار مشكل مي

بار در كلاس خبرنويسي، عكس معروف شليك رئيس پليس سايگون به سر يـك شـهروند ويتنـامي                يك
يكي از آنها به جـاي اظهـارنظر بـه مـن          . اش نظر بدهند    را روي تابلو چسباندم و از دانشجويان خواستم درباره        

  !كوبيد روي دست اين ضارب تا طرف كشته نشود بهتر نبود اين عكاس با دوربين خودش مي! استاد: گفت
اي، دست    ها خنديدند، اما او واقعاً خواسته و ناخواسته بر يك نكته محوري در حوزة اخلاقيات حرفه                 بچه

ميلي گفت كـه دريافـت كـرده بـود و در آن               در يك مورد ديگر مادر كاوه گلستان برايم از اي         . گذاشته بود 
كار خواهيد كـرد؟      ر رودخانه خروشاني افتاده باشد و شما عكاس باشيد، چه         آمده بود كه اگر جورج بوش د      

پاسـخ احتمـالاً بايـد      . كند كه مشابه موقعيت عكسِ شهروند ويتنامي اسـت          اين پرسش، موقعيتي را مطرح مي     
ميل مزبور با اين پرسش طنزآميـز         عكاسي كردن يا كمك به جورج بوش؟ اما اي        : يكي از اين دوگزينه باشد    

؟ در اين شوخي، پاسخ اين است كه بدون هيچ دخـالتي،     !گيريد يا رنگي    سياه و سفيد مي   : پايان رسيده بود  به  
  !ديگري را نجات بده و عكاسي نكن: اما در اظهارنظر دانشجوي مزبور، پاسخ اين بود! فقط عكاسي كن

... هـا، رهنمودهـا و   امـه نظر من اين نـوع مقـررات مرامن   به. اجازه دهيد برگردم به بحث اخلاقيات تجويزي    
ترهـا نيـست، چـون آنهـا طـي كـار بـه         اي نگاران جوان بيايد، اما جوابگوي حرفـه  ممكن است به كار روزنامه    

  !دانند چگونه قوانين را رعايت و چگونه آنها را نقض كنند اند و مي مراتب تجربة بيشتري اندوخته
كننـد، بيـشتر بـه ايـن دليـل            هاي تجويزي عمل مـي      نگاران جوان بهتر به نسخه      گويم روزنامه   كه مي   اما اين 

امـا واقعيـت ايـن اسـت كـه      . هـا نهفتـه اسـت    كنند پاسخ همه پرسشها در همين مرامنامه       است كه آنها فكر مي    
هاي مورد بحـث حتـي مفيـد هـم باشـند، امـا خـود                  اند و ممكن است مرامنامه      مقولات اخلاقي، بسيار پيچيده   

گرا شد و يا به ديگر زبـان          است كه بتوان با تكيه به اين نوع متون، كاملاً اخلاق          تر از آن      مقوله اخلاق پيچيده  
  .به يك اخلاق تجويزي رسيد

آيـا واقعـا در جريـان       . ياد كـردم  » حريم شخصي افراد  «در مدخل برخي از اصطلاحات و عبارات از واژه          
  توان حريم شخصي را رعايت كرد؟ اي مي كار و در واقع در جريان كار حرفه



ها بر حفظ حريم شخصي ـ آن هم همزمـان بـا حفـظ شـأن و شـئون        مگر غيراز اين است كه همه مرامنامه
ها بر عبارت حفظ حـريم و شـأن    ورزند و مگر غير از اين است كه باز هم در اكثر مرامنامه  ـ تأكيد مي 12افراد

تـرين زوايـاي      ستيم كـه از پنهـان      اما چرا در عمل شاهد عكسهايي ه ـ       14شود   تأكيد مي  13»همة زمانها «افراد در   
كه اين فتوژورناليستها هـستند   آيا لنزهاي پرقدرت عامل اين اتفاق هستند؟ يا اين       . شود  زندگي افراد گرفته مي   

  ها توازن برقرار كنند؟ توانند بين غلبه علائق مخاطبان و حقوق سوژه كه نمي
  

  نمونه ديگر
بنـدي نـشان    نگاران بايد به آن پـاي  ي است كه روزنامه   تعهد به تازگي و سرعت داشتن هم از جمله موارد         

داننـد    ايهـا مـي      اما بـاز حرفـه     16شود   مي 15»تازگي و دقت  «در برخي از متون اخلاقي، تأكيد همزماني بر         . دهند
تواند هر نوع دقتي را به مخاطره بيندازد و بـه عكـس هـر مكثـي بـراي تأييـد                       كه هر سرعتي در بطن خود مي      

  .تواند خبر را كهنه كند شدن از آنها ميجزئيات و مطمئن 
سي است كه عملاً و رسماً معتقد است درستي نبايـد فـداي سـرعت شـود و                    بي  مثال آشكار اين مورد، بي    

  .نگاران خود تبديل كرده است اين نكته را به باور روزنامه
  

  پنجه دردسرها در عمل
اي اسـت و    عمده در زمينـه اخـلاق حرفـه       اما درعين حال پنج عبارت ديگر وجود دارد كه محور بحثهاي          

  :گيرد اي نشأت مي در واقع بسياري از حرف و حديثها از همين پنج وظيفه حرفه
  )اي و تضادش با مأموريتهاي حرفه( يا به ديگر زبان وظيفه و مسئوليت در برابر خود 17حفظ خود. 1
  )اعلام حقيقت؛ اما به چه قيمتي؟ (18وظيفه در قبال مخاطب. 2
  )و تضادش با اعلام حقيقت (19وظيفه در قبال كارفرما . 3
  )و تضادش با مثلاً ضرورت حفظ جريان آگهيها (20وظيفه در قبال حرفه. 4
  )  همان موضوع منافع فردي و جمعي/ و تضادش با حفظ خود (21وظيفه در قبال جامعه. 5

امـا متأسـفانه نـه      . اي نوشـت    ق رسـانه  شود دهها كتاب معطوف به اخلا       درباره هر كدام از اين پنج وظيفه، مي       
  22 .ها وجود دارد و نه تأليفاتي  اي در اين زمينه ترجمه

  
  
  



  هاي فلسفي و بالاخره ريشه
كنم بين فلسفه و عمل در اين عرصه، رابطه عميقـي             واقعاً ريشه پاسخها را در كجا بايد يافت؟ من فكر مي          

تـوان از درون   اي را الزامـاً نمـي   ق و اخلاقيـات حرفـه    خـواهم بگـويم پاسـخ اخـلا         برقرار نيست و درواقع مـي     
اعتـدال  «مـن ممكـن اسـت شخـصاً بحـث      . نگـاري بيـرون كـشيد    ها يا فقط از درون مدارس روزنامه        تحريريه
روي او به دانشجويانش را در هزاران سـال پـيش راهنمـاي               را طرف توجه قرار دهم و توصيه ميانه       » ارسطويي

به نظر من شايد نتوان يك قـانون        . م بتوانم اين توصيه را به دانشجويانم منتقل كنم        كن  خود بدانم، اما فكر نمي    
ابتدا چنين باوري داشتم و به همين سبب هم بـود كـه در         . نگاران در همه جا قرار داد       را راهنماي همه روزنامه   

بـه   خبـر  كـه بـا نـام   نگاري را ضميمه كتـابي كـردم    المللي روزنامه آغاز دهه هفتاد، ترجمه اصول اخلاقي بين   
هاي وطنـي بـا ايـن تأكيـد           هاي وطني را با روزنامه      نامه  مقايسه كنيد رفتار هفته   : يك توصيه ساده  [چاپ رسيد   

 ].شوند نگاران در يك كشور به نام ايران منتشر مي كه هر دو ژانر توسط دو گروه از روزنامه

رفتـار  » پسندي بـراي ديگـران مپـسند        يآنچه براي خود نم   «اما فرد ديگري هم ممكن است بر مبناي اصل          
  .كند

اصـولي  ( را دنبال كند     23و يا فرد ديگري، اعتدال ارسطويي را پيشه نكند و اصول موردنظر امانوئل كانت             
 را بجويـد كـه      24يا فـردي هـم ديـدگاه جـان اسـتوارت ميـل            ) خواهي اصول جهاني شود     را دنبال كن كه مي    

  .است» تر خوشحالي براي جمع هر چه گسترده«متضمن 
 را داير بـر ضـرورت رعايـت         25و يا در نظر بگيريد اصول اخلاقي طرح شده در نظريه مسئوليت اجتماعي            

همـه  : گـر اسـت      جلـوه  نيويـورك تـايمز   مصالح اجتماع كه به خوبي در زير لوگوي روزنامه مورد بحـث مـا               
  خبرهايي كه مناسب چاپ هستند؟

دهند كـه يـك خبـر مناسـب چـاپ هـست يـا           تشخيص مي چه كساني و بر چه مبناهايي       :  دوباره پرسش  [
 ]نيست؟

معطـوف بـه    (» اخلاق پراگماتيـستي  «يا  » مساوات طلبي «و يا در نظر بگيريد اصول فلسفي ديگري را نظير           
همان پرسشي كـه گفـتم اكثـر دانـشجويان          (گراييهاي مبتني بر تكليف و مكلف بودن را           را و يا وظيفه   ) نتيجه
گرايانه اسـت   گويد انجام دهم؟ كه از نظر من يك پرسش وظيفه      مي  كاري كه روزنامه  آيا من بايد هر     : دارند

  ).و از نوع اخلاقيات تجويزي است
بينيد برخـي از ايـن نگرشـها عمـدتاً معطـوف بـه دنبـال كـردن مقـررات و               گونه كه مي    اين ترتيب همان      به

ورزنـد و تركيـب همـين تلقيهـا و يـا بهتـر                تكاليف است و برخي از آنها هم بر نتيجة كارها و اعمال تكيه مي             



اي   است بگويم تداخل آگاهانه و ناآگاهانه همين نگرشهاست كه سبب سردرگميهايي در زمينه اخلاق حرفه              
  .شود و بيفزاييد به اين آلياژ، كمبود واحدهاي درسي در اين عرصه را و كمبود ادبيات مرتبط را مي

  
  بندي جمع

اي بـود كـه بيـشتر بـر طـرح             وشتار گفتم، اين مقاله صرفاً  يـك مقالـه عقيـده           گونه كه در آغاز اين ن       همان
كه باز هم بتوان در آغاز، مـواد و مطالـب بيـشتري بـه عنـوان                   اما براي اين  . مسائل متمركز بود و نه برحل آنها      

هـاي    انهكنم مترجمان قلمرو علوم ارتباطات سري بزنند به ژورنال اخـلاق رس ـ             ماده خام ارائه كرد، توصيه مي     
 كه عمدتاً بر اصول و خردورزي در عرصه اخلاق متمركز است و تا حدود زيـادي از جانبـداريها و                     26جمعي

  . پيشداوريها عاري است
كـنم   هـاي ملمـوس برسـيد، توصـيه مـي      كه در زمينة موارد مطرح اخلاقي هم بتوانيد به نمونـه  اما براي اين 

هـايي چـون حـريم      وي مطالب بـسيار مفيـدي اسـت در زمينـه            كه حا   27»ژورناليسم«سري بزنيد به وب سايت      
  ...شخصي، تضاد منافع، منابع خبر و

ها و قوانين و مقـررات        هرحال از نظر من مقولات اخلاقي، مقولاتي كاملاً فردي هستند و چون مرامنامه              به
حـال   كننـد و درعـين   ه مـي انگيز اشـار  هاي ديگر ـ عمدتاً به موارد بحث  ها ـ مثل مرامنامه  اخلاقي درباره رسانه

زننـد، دشـواريها بـراي درك متـون      گرايي مـي  نويسي و كلي براي جلوگيري از طولاني نشدن، دست به كلي    
هـا، قابـل انطبـاق بـا      خاطر همين كلي بودن حرفهـا و گـزاره    حال اين نوع متون به      درعين. شود  مزبور بيشتر مي  

توانند همه موقعيتها و شرايط احتمـالي را كـه طـي كـار                مياي نيستند و بنابراين ن      شرايط واقعي كاري و حرفه    
  .بيني كنند آيد، پيش پيش مي

سـازي بايـد    ايـن فـراهم   . توانيم موادخام در اين زمينه را به زبان ساده فراهم كنيم            پس بهتر است هرچه مي    
ه مباني فلسفي   كار همزمان ديگري كه بايد صورت گيرد تهي       . ترجمه متون مرتبط را در دستور كار قرار دهد        

  .هاي اخلاقي به زبان بسيار ساده است توصيه
شود كه آن هـم بايـد در بطـن عقـل سـليم و                 گيري متن نهايي خوبي منتهي مي       آميزه اين دو كار به شكل     

  .نگار نهادينه شود خردورزي هر روزنامه
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